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کتاب قیموهشی ژپفصلنامۀ علمی
ششمشمارة ، )1391(دوم سال 

»)ه(«ي«
لي

1جلالی) عبدالمهدي(يمهد

2به عمارلوطی

چکیده 
بر ـنقش اساسی دارد، که به عنوان یکی از منابع مهم در دستیابی به احکام و معارف اسلامیـحدیث

سند راهی مطمئن بررسی،)ع(ت نسبت حدیث به معصومبراي احراز صح، لذا. پایۀ سند استوار شده است
رجالیان در پی اعتبارسنجی هر یک از . و کارآمد بوده که مربوط به حوزة مطالعات بیرونی حدیث است

اند که گاه بر سر معنا اي را پدید آوردهالفاظ و اصطلاحات ویژه، روایاتانیدراویان موجود در زنجیرة اس
بازنگري در معنا و دلالت الفاظ و . وجود دارداجمال و ابهام و یا اختلاف نظر، و دلالت برخی از آنها

تر سند ضرورتی اصطلاحات مجمل و مبهم و یا اختلافی جرح و تعدیل با هدف بررسی مطلوب
. است» )ةقالثّ(لیس بذاك القوي«اصطلاح ، یکی از این اصطلاحات. ناپذیر استاجتناب

ت و ضعف معنا در مراتب را از جهت شدایم تا مرتبه و درجۀ این اصطلاح کوشیدهدر این پژوهش، 
و سرانجام حدود دلالی دقیق آن را کشف و، بررسیت و ضعف راویانتعدیل و درجات قوجرح و

. ترسیم نماییم
.، مرتبهدلالت، )ةقالثّ(ويقلیس بذاك ال، جرح و تعدیل، علم رجال، حدیث: يکلیدناگواژ

a.jalaly@um.ac.ir/ مشهدیفردوسدانشگاهاريدانش.١

ta.em1387@gmail.com/ )نويسنده مسئول(ثيحدوقرآنعلومارشدکارشناس.٢
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1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل132

طرح مسأله
.شناخت راویان و اوصاف آنان است، ت احادیثمیزان صحنخستین پشتوانه براي شناسایی 

ناگزیر از دستیابی ، از آنجا که براي شناسایی اخبار و روایات صحیح از سقیم و مقبول از مردود
پژوهان این امر حدیث، به احوال مثبت و یا منفی راویان موجود در سلسله سند احادیث هستیم

... اوثق و، اضبط، راویان براي شناخت رجال احفظاندیشی در احوالرا به مطالعه و ژرف
دهی این اصطلاحات است و سامانی، تقریر الفاظ و اصطلاحات خاصواداشته که حاصل آن

دلالت این الفاظ و اصطلاحات با. نی استتابع اصول و ضوابط معی، در دانش جرح و تعدیل
ابن(ندردازپمیبه نقد حال راویان ، )تضعیف و یا توثیق(مراتب متفاوت جرح و یا تعدیلبر

).2ص، 1ج، 1372، حاتم رازيابی
هاي مثبت و یا منفی آنان این الفاظ و اوصاف را که بیانگر داوري، هرجال شناسان عام

به دو دستۀ الفاظ توثیق و مفید مدح و الفاظ و اصطلاحات جرح و ضعف تقسیم و در ، است
، رتبۀ هر یک از این الفاظ بر نمودار منحنی جرح و یا تعدیل استمراتبی که بیانگر گوناگونی 

از جهت شدت و هاي متفاوتی دیدگاه، در تبیین مراتب این الفاظ، لیکن. اندبندي کردهطبقه
رجالیانۀسطوح چندگانگرکه نشاندارندضعف دلالت هر اصطلاح بر جرح یا تعدیل

).272-269صص، 1389، طحان(استحال راویاندر نقد) رو و یا متساهلمیانه، گیرسخت(
چهار مرتبه از مراتب الفاظ جرح و به،»میزان الإعتدال«مۀ کتاب ذهبی در مقد، در این میان

ر از دیگبرخیحاتم وابیکه متفاوت با بیان ابن) 4ص، 1ج، 1382، ذهبی(تعدیل اشاره کرده
امري که از وجود استقلال رأي و تأثیر نپذیرفتن این دانشمندان از یکدیگر ؛ه استرجالیان عام

. هایشان حکایت داردبیان دیدگاهـ به طور مطلق ـ در
ترازوي سنجش رجال و راویان حدیث است که چون در ، دانش جرح و تعدیل، بنابراین

در نتیجه ت برخوردار و او از درجۀ مقبولی، ۀ ترازوي تعدیل سنگین شودمورد یک راوي کفّ
عتر، (مطرود خواهد شد، مایه و سبک باشدکم، ۀ تعدیل اوچنانچه کفّ، لیکن. معتبر است

).94-93، صص1418
برخی شخصیت . شودمتفاوت نقل میةدو عقید، در تبیین حال یک راوي،در مواردي

راوي هم جرح و هم تعدیل ، در این صورت؛اندراوي را جرح و برخی دیگر او را تعدیل کرده
گردد که جز با حضور مرجحی که جرح و یا و تعارض جرح و تعدیل حاصل میشود می

را بر ـجرح یا تعدیلـیک از آن دوم هیچتوان تقدنمی، تعدیل را بر دیگري رجحان بدهد
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133لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

امري که حاکی از عدم تأثیر ).96-94صص، 1388، لکنوي هندي(دانستعتبر دیگري م
. ها بر یکدیگر استدیدگاه

» )ةقالثّ(س بذاك القويیل«مطالعه و بررسی کاربردي و مصداقی اصطلاح ، موضوع این مقاله
پژوه اهل سنّت شیوع گیري این اصطلاح در میان صاحبنظران و دانشمندان حدیثبه کار. است
راویان و رجال در منابع رجال شیعه که در مقام داوري در خصوص قوت و ضعفاما ؛دارد

هیچ ،این اصطلاح به کار گرفته نشده است و در اقوال رجالیان بزرگ شیعه،هستند، اساساً
خورد؛ بلکه صرفاً در برخی از کتب درایه، در مقام نظر و اثري از اصطلاح مزبور به چشم نمی

لفاظ و به وجهی کلّی در عداد ا» لیس بذلک القوي«برشماري الفاظ و اصطلاحات، اصطلاح 
و از رجالیان )192، ص1042عاملی، /438تا، صصدر، بی(اصطلاحات جرح ذکر شده است 

»لیس بذلک القوي«حلّی در موردي، از یک استنباط شیخ طوسی با تعبیر ۀامبزرگ شیعه، علّ
). 145، ص4، ج1421حلّی، (خرده گرفته است 

یکی از اصطلاحات دانش جرح و تعدیل است و آراي »)ةالثّق(لیس بذاك القوي«اصطلاح 
. مختلف استعدیلاهل نظر دربارة دلالت آن بر جرح و یا ت

س بذاك یل«اصطلاح ) کاربرديـمیدانی(آنیم که با بررسی مصداقیدر پی،در این نگاشته
ةقالثّ(القوي(«موارد استعمال آن در آثار رجالی و کتب بر دست رجالیان و با استقراء تام

چیست؟مزبور اصطلاحدقیق مفهومبه این پرسش پاسخ دهیم که ، حدیثی متقدم
نگاشتۀ آقاي امیر » ةقالثّس بذاكیل«اي با عنوان دربارة پیشینۀ این بحث گفتنی است که مقاله

اصطلاح کهشدهمنتشر 1382در سال 8-7شمارة ،حسین پوري در مجلۀ حدیث اندیشه
اصطلاح دیگر در صفحات معدودي به صورت گذرا بررسی کرده ششمزبور را همراه با 

بلکه ، پژوهشیـوجه تمایز نگاشتۀ حاضر با اثر مزبور در این است که آن اثر نه تحقیقی. است
ت مجمل ر و عمدتاً شیعه که به صورم و غالباً متأخّاثري است مبتنی بر بیان اقوال رجالیان متقد

مقالۀ مزبور با مقالۀ حاضر که به طور مبسوط و با استقراء تاملذا،. گذرا بدان پرداخته استو
کاربرد اصطلاح ، تدر منابع شیعه و اهل سنّ» )ةقالثّ(س بذاك القويیل«موارد ورود اصطلاح 

نوع اثر حدیثی براي کشف دلالت آن بررسی هدر هم) میدانی(مزبور را با مطالعۀ مصداقی
. پوشانی نداردهم، جز اندکی، کرده است
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1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل134

»)ةقالثّ(لیس بذاك القوي«بررسی مفهومی اصطلاح .1
معناي لغوي. 1- 1

انطوان (از ریشۀ قوي و به معناي نیرومندي » القوي«در نظر اهل لغت، اصل معنایی واژة 
، 5، ج1409فراهیدي، (مفاهیم استواري، ثبات قدم است که در ) 573، ص1373، الیاس

ابن (لذا، این معنا در مقابل ضعف بوده . و تلاش و کوشش محکم نمود یافته است) 236ص
و به عنوان وصفی براي بیان ) 351، ص1، ج1395طریحی، / 207، ص15، ج1405منظور، 

ت است، استعمال هاي شخصی که داراي توانایی لازم بر انجام امري سخبرتري قابلیت
،انطوان الیاس(اطمینان و به معانی اعتماد، »وثق«از ریشۀ » ةقالثّ«معناي معادل آن واژة . گرددمی

است که مفاهیم محکم و ثابت ) 243، ص5، ج1395طریحی، (، التزام و قبول )776، ص1373
، 5، ج1409فراهیدي، / 371، ص10، ج1405ابن منظور، (شدن را در خود نهفته دارد 

).202ص

مفهوم اصطلاحی. 2- 1
است که اصطلاح » س بذاك القويیل«اصطلاح ، یکی از اصطلاحات متداول در فن رجال

. به عنوان اصطلاحی مترادف با آن در منابع حدیثی استعمال شده است» ةقالثّس بذاكیل«
ـکاربرديم در منابع شیعه و نه به صورت ت و اصطلاح دواصطلاح نخست در منابع اهل سنّ

با ، انداستعمال شده) ذاك(اصطلاحات مزبور که با اسم اشارة. مصداقی مورد استعمال است
توجـالیه اسم اشارهه به مشاربه نحو اشارت و اجمال بر نفی ـقهیا الثّیعنی وصف القوي

اي درجهکه!ق نیستآنچنان قوي یا موثّ: در راوي اشاره دارند، مرتبۀ بالا از مراتب حسن حال
کننده و یا وثاقت را از راوي نفی میاز شایستگی قابل توج .

پژوه اختلاف در میان اندیشوران حدیث، دربارة دلالت آن بر نوعی از مدح و یا جرح
، رسدکلباسی دلالت اصطلاح مذکور را وثاقتی که به حد تام نمی: از جمله. دیدگاه وجود دارد

که کاربرد اصطلاح مزبور دربارة یک راوي بر عدالت وي که موجب دانسته است؛ به این معنا 
و چون دلالت لفظ ثقه اعتماد بر نقل راوي است؛ . دلالت ندارد، پذیرش روایات اوست

، کلباسی(نفی زیادت اعتماد بر نقل اوست»)ةقالثّ(لیس بذاك القوي«دلالت اصطلاح ، بنابراین
نیز همگام با کلباسی دلالت آن را بر مدح از چنانکه بروجردي).78-77صص، 1ج، 1422

وحید ،همچنین.)270ص، 2ج، 1410، بروجردي(تر دانسته استدلالت آن بر ذم نزدیک
www.SID.ir
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135لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

، دلالت ظاهري آن را مشعر به نوعی از مدح دانسته که در دلالت آن، بهبهانی همگام با آن دو
تابی، بهبهانی/ 43ص، »الف«تابی، بهبهانی(راوي به نوعی از توثیق تام دور داشته شده است

دلالت ظاهري ، در مقام معارضه با این دیدگاه»توضیح المقال«علی کنی در ).24ص، »ب«
، اصطلاح مورد نظر را نفی کلّی وثاقت از نقل راوي دانسته و اظهار داشته است که نفی مزبور

).213ص، 1379، کنی(کندمیاعتبارهاي ملحوظ در وثاقت راوي و معتمد بودن را از او سلب 
در . اکنون با دو دیدگاه و در واقع با دو فرضیۀ مخالف دربارة اصطلاح مذکور مواجه هستیم

کوشیم از رهگذر مطالعه و بررسی چند و چون کاربرد عملی این اصطلاح از می،ادامۀ سخن
مون قرار دهیم و دو دیدگاه و دو فرضیۀ موجود را در معرض آز، سوي اهل فن دربارة راویان

ت و سقم آنها را بررسی کنیمصح .

»)ةقَالثّ(ويالقَذاكبِسیلَ«اصطلاحسنجش وزن رجالی .2
»)ةقالثّ(ّالقويذاكبِسیلَ«راویان موصوف به . 1- 2

اینگونه به ، دربارة راویان» )ةقالثّ(القويذاكبِسیلَ«از بررسی چگونگی استعمال اصطلاح 
ه به سیاق اصطلاحی شناور و یا خاکستري است که با توج، رسد که این اصطلاحنظر می

گاه بر ، استعمال و اصطلاحات همراه و قراین و شواهد پیرامونی دربارة راویان و رجال حدیث
ذاكبِسیلَ«و محدثان با شخص . رنگ و گاه بر جرحی اینگونه دلالت داردو کمخفیفتوثیقی 

رفتار ، به عنوان یک راوي که روایاتش اعتبار نازلی دارد و یا درخور اعتنا نیست» )ةقَالثّ(القوي
: براي نمونه. کنندمی

، »صالح«، »بهأسلا ب«ن با تعابیر از سوي صاحبنظرامحمد بن عبداالله بن مسلم بن شهاب.١
»لیس بالقَوي« ،»القَوي لیس بذاك« ،»کتَب حدیثُهحاتم رازيابیابن(شده استتوصیف... و» ی ،

. شودالجملۀ راوي فهمیده میتوثیق فی،از این اوصاف). 304ص، 7ج، 1372
، »لا بأس به«: اندصاحبنظران چنین توصیف کردهاسحاق بن یحیى بن طلحه تیمی را . 2

»م رِطَضْحدیثُهجِبضَ«، »منکَرُ الحدیث«، »اًدالح عیفلَدیث ،یبِسلَ«، »قَويیشَبِسئٍ وکتَبلا ی
حلَ«: و ترمذي دربارة او آورده است. »دیثُهيبِسوِقَالْذاکیعندهقَم ودلَّكَتوا فيهممنبلِقفْحظه«
. شودالجملۀ راوي فهمیده میاز این اوصاف جرح فی.)223-222صص، 1ج، 1404، حجرابن(

هاي ضمن آنکه اختلافات دیدگاه، حال این دو راويبا عنایت به این تعابیر در توصیف 
س بذاك یل«وصف دلالت ،به طور اجمال، مشهود است) راوي(یک سوژهةاهل نظر دربار
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1391ششم، تابستان ة، شماردومقیم، سال کتابنامهفصل136

راوي احبر درجه»القوي راز شده و در مواردي نیز دلالت آن به شکل اجمالی بر اي از ذم
. توثیق راوي ملحوظ است

»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«موصوف به مراتب و درجات راویان . 2- 2
شود که راویان موصوف به معلوم می، از بررسی موارد استعمال این اصطلاح دربارة راویان

،و به تبعِ آن. مراتب و درجات متفاوتی از جرح و یا تعدیل را دارند» لیس بذاك القوي«وصف 
: براي نمونه؛داراي فراز و فرودي در نمودار منحنی جرح و تعدیل استنیزروایاتشان

»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«ق و ممدوح راویان موثّ. 2-1- 2
1(اند و یحیی بن معین در یک گزارشی را صاحبنظران توثیق کردهاحوص بن جواب ضب ،

»ويقَالْذاكبِسیلَ«برده را با وصف توثیق نام،کرده و در گزارش دیگرياو را توثیق خاص
). 167ص، 1ج، 1382، ذهبی(تقلیل داده است

او صالح و به خاطر روایت «: گویدعمرو مروان بن شجاع میابوحاتم رازي دربارة ابو)2
و ابوبکر به نقل از یحیی بن . »شودلیس بذاك القوي است و حدیثش کتابت می،برخی مناکیر

، 8ج، 1372، حاتم رازيابیابن/ 806ص، 2ج، تابی، الباجی(وي را ثقه خوانده است،معین
وي همچنین راوي مذکور را با وصف ).397-395صص، 27ج، 1413، مزيّ/ 274-273صص

»لا بو احمد بن حنبل نیز در ).306-299صص، 57ج، 1418، ابن عساکر(ستوده است»هبِأس
، 1404، ابن حجر(مدح کرده است» شیخ صدوق«را با اوصاف توصیف حال راوي مذکور وي 

).86- 85صص، 10ج
ذاكبِسیلَ«وي را به وصف ، عاتکهابوزکریا ضمن ستایش نسبی احادیث عثمان بن ابی)3

احمد حاکم وي را راوي روایات علی بن یزید و سلیمان بن حبیب و ابوشناسانده است»ويالقَ
حاتم به نقل از ابن ابی. »مهدنعویقَالْبِسيلَ«: وي در نزد آنان آورده استدانسته و دربارة شأن 

کثرت ، نقطۀ ابتلاي وي: ستوده و گفته است» هبِأسلا ب«راوي مذکور را به وصف ،پدرش
اعتماد و قابل شایستۀ، روایتش از علی بن یزید بوده و هر آنچه از غیر وي روایت داشته است

ه به اینکه در جاي دیگر آورده است که احادیث وي از غیر علی بن یزید و با توجکتابت است
و خلیفه نیز از . شود که روایات وي از علی بن یزید منکر بوده استمعلوم می، منکر نیست

).397-391صص، 38ج، 1418، ابن عساکر(تجلیل کرده است»ثقةُ الحديث«وي با وصف 
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137لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

»)هقَالثِّ(ويقَالْذاكبِسیلَ«مجروحراویان . 2-2- 2
ي دنعهو«: دربارة عمر بن ابی سلمه گفته است،محمد بن ابی حاتم به نقل از پدرش)1

؛ او »في بعضِ الشئفبِه يخالَلايحتج حديثُه ويكتبذاك القَويبِسيلَ] نکلَو[لِ صالصدوق في الأَ
اما بدان استناد ،نویسندحدیثش را می. است، لکن چندان قوي نیستنزد من در اصل صدوق 

احمد بن حنبل دربارة او گفته که .کنند و با او در برخی موارد مخالفت کنندو استدلال نمی
بلکه او را تضعیف کرده ، ل نکردهوي را درك کرده و حال آنکه روایتی را از وي تحم1شعبه
، ابن عساکر(»ةٌيحاديثُه واهأَ«: اضافه کرده است، این تضعیفو در مقام موافقت با ا.است
.)76-70صص، 45ج، 1418
محمد بن عبید ، تضعیف کرده»ةقَالثِّذاكبِسیلَ«بخاري وي را با وصف از افرادي که )2

ضعیف«بن عمیر است که صاحبنظران بزرگی چون نسائی و ابن معین وي را با اوصاف 
ابن(اندتضعیف کرده»متروك«و »لیس بقوى«، »الحدیثنلی«، »لیس حدیثه بشئ«، »الحدیث

.)258-257صص، 2ج، تابی، انحبابن/ 300ص، 7ج، 1372، حاتم رازيابی
3(به«تعابیر با ،از سوي صاحبنظران،یمامیۀبن عتبوب ای لا بأس« ،»ضعیف« ،» ضعیف

شناسانده» لیس حدیثُه بشئٍ«و » حدیثُه و لیس بالقَويیکتَب«، »مضطرب الحدیث«، »الحدیث
، 3ج، 1413، مزيّ(خوانده شده است» لیس بذاك القوي«شده و همگام با این اوصاف 

.)7-3صص، 7ج، 1417، خطیب بغدادي/ 488-484صص

»)هقالثِّ(س بذاك القويیل«روایات راویان . 3- 2
بر روایات راویانی که بدین وصف » ويقَالْذاكبِسیلَ«با بررسی چگونگی دلالت اصطلاح 

پایۀ روایی راوي را ، شود که این اصطلاحاین نتیجۀ روشن و قطعی حاصل می، اندموصوف
روایات راوي را در ، و در موارد بسیاري) 37ص، 11ج، 1404، حجرابن(کندمحکم نمی

عموم روایاتشان حکم، در این موارددهد که اعتبار شدن قرار مینزدیکی مراتب تجریح و بی

ثيحددر عراق که درثيگذار نقد رجال حدانيبن،)ق١٦٠. م(یبصریشعبة بن حجاج بن ورد واسطابوبِسطام،. ١
کرده قيرا توثاهل نظر او.مدلِّسان اهتمام داشتیيرگبه دنبالبود ويربصویجد، صادق، مانندیبه روزگار خود ب

دراو.اندکردهادياواز»ثيالحدیفينالمؤمنيرام«عنوان بااند وخواندهثيالحدیامام فوليالتعدوحامام الجرو
.شدیمدهينام"ينقامام المت"بود که دهيرسهيبدان پاايبه زخارف دنیياعتنایبویيخدا، ملازمت تقوا، پارساترس از

)٦١- ١٣صص، ١٣٨٢،یجلال:نک: براي اطّلاع بيشتر(
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که در این 3استن در مواردي هم روایاتشان سست و لی، لیکن2؛را دارد1تابع و شاهدوایت مر
: براي نمونه. را دارد4روایاتشان حکم روایت غیر متابع و غیر محفوظ، موارد

روایات متابع) الف
»ويقَالْذاكبِسیلَ«ذهبی روایات عبداالله بن لهیعه را که یحیی بن معین وي را به )1

تی قوي ابن لهیعه که شخصی. توصیف کرده است، جزو روایات متابعات به شمار آورده است
،هایشسوزي خانه و از بین رفتن کتابرسد پس از آتشدر حدیث داشته است به نظر می

موصوف گشته و »س بذاك القويیل«اتّکا داشته، به وصف مزبور چون اغلب به حافظه
، 1جتا، بیذهبی، (ش کاسته شده و به سر حد ضعف رسیده است تاز وثاق،سانبدین

ت وي بدین وصف منفی موصوف شده است، لیکن، از آنجا که شخصی؛)239-237صص
. اندروایاتش را متابعات خوانده

د در نقل از طریق از معان بن رفاعه، آن را به جهت تفرّذهبی پس از آوردن حدیثی )2
، 1413ذهبی، (خوانده است »لیس بذاك القوي«غریب ارزیابی کرده و نامبرده را ،راوي مذکور

از ،و در جاي دیگري، او را صاحب حدیثی دانسته که در زمینۀ حدیثاهم.)292، ص17ج
حاتم عموم روایات ابوحال،در همین.)134، ص4جتا، ذهبی، بی(تقان لازم برخوردار نیست ا

).292، پاورقی ص17، ج1413ذهبی، (متابعات به شمار آورده است واو را جز

روایات غیر متابع)ب
عموم روایات ، روایات زافر بن سلیمان قهستانی را مقلوب دانسته، عدي از آنجا کهابن)1

و نسائی براي او حدیث منکري را از مالک برشمرده و . او را از متابع بودن خارج کرده است

با لفظ ، ا کسی که مافوق آن استي، خيدر نقل از ش، گر با راوی آنيند که راوی ديثی گويث متابع به حديحد. ١
در نقل ، گر با راوی آنيکه راوی داستثیيعبارت از حد، و شاهد. ث اصلی موافقت داشته باشديک به لفظ حدينزد

. )۶۲، ص۱۳۷۷، چیشانه/۱۸۱، ص۱۳۷۶، صالح(موافقت داشته باشدث يگری در لفظ و معنای حديدبهاز صحا
ليس بذاك «روايات راويان ةكه در اكثر موارد دربار»هديثُه و لا يحتج بِحبتكْي«عبارت ،حاتممطابق با بيان ابو. ٢

. )٢٩٢ص، پاورقي١٧، ج١٤١٣، ذهبي(ن روايات اين راويان دلالت داردبر متابع بود، استعمال گرديده است»القوي
. )٩٥، صتابی، ابن صلاح(شودفهميده مي، كندي كه عدالت را از راوي ساقط نمي، جرح»نلي«از وصف . ٣
، چیشانه(ی با آن مخالف باشدث شاذّيند که حديث مشهوری گويبه حد، تعه و اهل سنيث محفوظ در نزد شيحد. ٤

. )۶۱، ص۱۳۷۷
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139لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

/ 262ص، 3ج، 1404، حجرابن(را بر او اطلاق کرده است»س بذاك القويیل«وصف ، روایناز
).270ص، 9ج، 1413، مزيّ
قان متابعات موثّوحمن بن اسحاق واسطی انصاري را جزالرّعدي روایات عبدابن)2

توصیف کرده »لیس بشیء«و »لیس بذاك القوي«ندانسته و یحیی بن معین او را به وصف 
).125-124صص، 6ج، 1404، ابن حجر(است
، مزيّ(احادیث منکدر بن محمد قرشی تیمی را غیر محفوظ دانسته است، عديابن)3
یحیی بن معین نیز در دو موضع شخصیت او را از دو جنبۀ روایت و ).565ص، 28ج، 1413

).564ص، اوهم(شناسانده است»لیس بذاك القوي«حدیث با وصف 

»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«ت هاي روشنگر ماهیشواهد و نمونه.3
آید که چنین بر می،از شواهد موجود دربارة راویان، شدل تر نیز معلوم و مدلّچنانکه پیش

نه تنها راوي را توثیق ، هرگاه براي کسی استعمال شود» )ةقالثّ(س بذاك القويیل«اصطلاح 
و چنانچه راوي کندجوار میاي هم تضعیف و با مراتب جرح همبلکه او را تا اندازه،کندنمی
: براي نمونه. کاهدوجود این وصف دربارة او از توثیق وي می، ق باشدموثّ

، دي که حاکی از جرح او استبن سلیمان را با الفاظ متعدصلة، صاحبنظرانعموم )1
سندي را که راوي مزبور ، دانستن نام برده»لیس بذاك القوي«اند و بخاري نیز با تضعیف کرده

گفته ، بن سلیمان راوي آن بودهةصلضعیف ارزیابی کرده و براي دو حدیثی که ، در آن باشد
روایت ، ی جیاد استدومیکی صالحه و ، از طرق دیگري که اسانید آناست که این دو روایت

).337-336صص، 9ج، 1417، خطیب بغدادي/ 215ص، 2ج، 1418، عقیلی(شده است
س بذاك یل«موصوف بهتوان به درجۀ جرح شخصاز دیگر شواهدي که از آن می)2
حارث بن عبید است که نسائی وي را هقدامداوري صاحبنظران دربارة ابی، پی برد»القوي

عنوانخوانده و یحیی بن معین و احمد بن حنبل حدیث وي را ضعیف»س بذاك القويیل«
، 2ج، 1405، ابن عدي(شناسدهمچنین احمد بن حنبل اعلام داشته است که او را نمی. اندکرده

).190-188صص
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»)ةقالثّ(ّالقويس بذاك یل«اخبار مضطرب در کارنامۀ راویان . 1- 3
س بذاك القويیل«ترین مواردي که در کارنامۀ راویان موصوف به وصف یکی از مهم

است که حدیث راوي را از درجۀ اعتبار و 1اخبار مضطربی، داردبار ارزشی منفی»)ةقالثّ(
قزعه بن سوید بن حجیر ، احمد بن حنبل: براي نمونه؛کندحجیت درخور استناد ساقط می

حاتم و صاحبنظران با اهمیتی چون بخاري و ابو. فی کرده استالحدیث معرّباهلی را مضطرب
اندخوانده»لیس بذاك القوي«وي را ، به راوي مذکورـجرح و مدحـدر دو نگاه مخالف

.)597-593صص، 23ج، 1413، مزيّ(
دي دارد که از آن این است که اضطراب در متن حدیث علل متعد، نمایدآنچه واضح می

، 24ج، مزيّ(حافظه اشاره کردشذوذ و سوء، 2توان به مواردي همچون تخلیطمی،میان
.)448پاورقی صو448-445صص، 29جو287پاورقی صو288-279صص

»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«اخبار منکر در کارنامۀ راویان . 2- 3
است که 3احادیث منکري، راویان وجود دارداز دیگر مواردي که به طور رایج در کارنامۀ

دارد و حدیث راوي خود را از درجۀ »)ةقالثّ(س بذاك القويیل«راوي موصوف به وصف 
: براي نمونه. کندخور استناد ساقط میراعتبار و حجیت د

حمن رازي به نقل از پدرش دربارة مسلم بن خالد زنجی آورده است که وي عبدالرّ)1
، حاتم رازيابیابن(خوانده است»يلیس بذاك القو«احادیث منکري دارد و بر این پایه وي را 

.)183ص، 8ج، 1372
وي ، حمن بن زیاد بن انعمعبدالرّةالحدیث درباراحمد بن حنبل با آوردن وصف منکر. 2
یحیی بن معین نیز او را تضعیف . »ديثَهحتبکْاَلا «: شمار مطعونان آورده و گفته استرا در

شعار بر عدم ضـبط راوی دارد  مختلف نقل شده باشد که ا،ا متنيثی است که از لحاظ سند و يث مضطرب، حديحد. ١
.)١١٣-١١٢، صص١٠٤٢عاملي، (
گری يا عوارض ديی و يرو اگر به واسطه پ. شودمیيرتعب» شذوذ«شگی باشد از آن به يحافظگی راوی، اگر همکم. ٢

. )۴۷، ص۱۳۷۷چی، شانه(شودده میينام» طيتخل«روی داده باشد، 
گر، منکر خبری يبه عبارت د. )١٠٩، ص١٠٤٢عاملي، (ند که مخالف مشهور باشد يثی را گويث منکر، حديحد. ٣

گاه از منکر .)٤١٠، ص٢، ج۱۴۲۴حافظيان، (ف آن را نقل کرده باشد و مخالف معروف باشد يک راوی ضعياست که 
). ٥٤٠، صانهم(به مردود هم شده است يرتعب
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141لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

، 17ج، 1413، مزيّ(میالحدیث دانسته و در گزارش سوکرده و در گزارش دیگري او را منکر
صالح بن محمد بغدادي ،همچنین. خوانده است»س بذاك القويیل«او را ،)106پاورقی ص
-102صص، انهم(وي را مردي صالح دانسته است، حمنالحدیث خواندن عبدالرّضمن منکر

110(.

»)ةقالثّ(لیس بذاك القوي«فقدان اخبار موضوع در کارنامۀ راویان . 3- 3
دقیق » )ةقالثّ(س بذاك القويیل«اگر بخواهیم در چند و چون چگونگی دلالت اصطلاح 

بسیاري از اخبار تأثیرگذار بر جنبۀ مثبت و یا منفی این شویم، بایسته است که وجود یا فقدان 
ترین مواردي که در کارنامۀ راویان موصوف یکی از برجسته. ه قرار دهیماصطلاح را مورد توج

زیرا وجود اینگونه احادیث ؛بار ارزشی مثبتی دارد، فقدان احادیث موضوع است،بدین وصف
دهد و قرار میرا آفت زده و در معرض نقد و رديدر کارنامۀ راویان، دستاورد حدیثی راو

را که نوعاً تضعیف اندکی »)ةقالثّ(س بذاك القويیل«توان وصف نمی،دیگر دربارة چنین راویی
رسانند، باید بهره بلکه دربارة او از الفاظی که جرحی قوي را می؛کند به کاربردرا افاده می

»س بذاك القويیل«حاتم او را به وصف بن زیاد بجلی است که ابوةبراي مثال، مغیر. گرفت
لیکن ؛اند که او حدیثی موضوع را روایت کرده استتوصیف کرده و برخی هم گفته

اند هامی مبرّا دانستهخاسته و ساحت راوي را از ایراد چنین اتّبرمخالفتصاحبنظران دیگري به 
).363-359، صص28، ج1413و، اهم(

»)ةقالثّ(لیس بذاك القوي«ابهام در دلالت اصطلاح . 4- 3
دهد گاه اي هست که نشان مینمونه. نمایداي دشوار میبعضاً موضوع تا اندازه، با این همه

: ابهام و اجمال وجود دارد»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«در دلالت اصطلاح 
یکی از راویان مذکور در ـحمن بن موهب عبیداالله بن عبدالرّ، نسائی پس از آوردن حدیثی

د بن یحیی پس از محماستشناسانیده و گفته»س بذاك القويیل«را به وصف ـسلسله سند
و حال آنکه نسائی عبیداالله بن . آن را خوب ارزیابی کرده است، ارزیابی سند این حدیث

وحدیث غریب جزودانسته است) غریب(دمتفرّ،حمن بن موهب را در نقل حدیثعبدالرّ
. آیداحادیث خوب به حساب نمی
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»س بذاك القويیل«یابیم که اصطلاح درمی، از رفتار محمد بن یحیی در قبال راوي مذکور
وي سند را خوب ارزیابی ، در غیر این صورت؛بر جرح دلالت ندارد،ل از نظر ويحداقّ
حدیث راوي مذکور نیز به این د دانستنمتفرّ.)329-328صص، 4ج، 1405، عديابن(کردنمی

تنها یک راوي از او روایت کرده ؛و همچنین. د استمتفرّ، اعتبار است که وي در نقل حدیث
. است

د و غرابت دانستن که تفرّل ایناحتمال او: در توجیه این اختلاف چند احتمال وجود دارد
بتوان راوي را ،آنبراساسحدیث مزبور از نظر محمد بن یحیی اعتبار منفی نداشته است که 

م آن که غریب دانستن حدیث مزبور مبناي اطلاق احتمال دو. دانست»س بذاك القويیل«
وي با محمد بن یحیی ، از سوي نسائی بوده که در این صورت»س بذاك القويیل«وصف 

غریب علی رغم آگاهی از ، زیرا محمد بن یحیی برخلاف نسائیاست؛اختلاف مبنایی داشته
. سند آن را خوب ارزیابی کرده است، بودن حدیث

قانتنزلّ دهندة رتبۀ موثّ»س بذاك القويیل«اصطلاح . 5- 3
اي قوي توثیق براي راویانی که از سوي صاحبنظران به گونه» س بذاك القويیل«اصطلاح 

کشاند و زیر میکند که راوي را از بلنداي وثاقت به به منزلۀ وزنۀ سنگینی عمل می، اندشده
: توان ارائه کردموارد ذیل را میبراي نمونه. بخشدتر به او میجایگاهی نازل

حمد بن ا، داودابیابن، پژوهی از جملهدر حالی که عموم صاحبنظران عرصۀ حدیث)1
دانستنش »س بذاك القويیل«نسائی با ، اندتوثیق کرده» صدوق«و » ثقةٌ«بشیر را با اوصافی چون 

گیري منشاء این خرده، مقدمۀ فتح الباريو ابن حجر در . کندت عالی وي را تضعیف میموقعی
). 242-241صص، 9ج، 1413، ذهبی(را غیر حافظ بودن احمد بن بشیر دانسته است

ثان وي را مدح و خوانده و سایر محد»لیس بذاك القوي«نعمان بن منذر را ، نسائی)2
، حجرابن(اندفی کردهمعر1ّهو آن اینکه وي را داعی قدری، لیکن با یک ملاحظه؛اندتوثیق کرده

).408ص، 10ج، 1404

اری يدر افعال اختينشيکردند که اعتقاد به قدر پفکر میقدري مسلكان. ک نوع نگاه کلامی استيانگر يه بيقدر.١
و . ف و مجازات افراد خطاکار عادلانه نخواهد بودين صورت تکليست و در ايد بودن او سازگار نيانسان با مختار و مر

الهی باشد، کارهای ناروای او به خدا نسبت داده خواهد شد و قضایوق قدر گر، هرگاه افعال انسان متعلّياز طرف د
).www.hawzah.net: سايت،1389، گانیيربانی گلپا: نك(ح منافات دارد ياستگی خداوند از قبايرن امر با پيا
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143لیدر دانش جرح و تعد» )هقَالثِّ(قوي الْذاكبِسیلَ«ابی اصطلاح یبررسی و ارز

، »ثقةٌ«جزري را با اوصافی چون اسحاق بن راشد ، معینعموم صاحبنظران از جمله ابن)3
س بذاكیل«؛ لیکن نسائی با اندستوده... و» حسنُ الحدیث«، »لیس به بأس«، »صالح الحدیث«

ذهلی دربارة اسحاق ، موافق با نسائی. رنگ کرده استبرده توثیق آنان را کمدانستن نام»القوي
الحدیثی است که در حیطۀ برخی احادیثش بالاترین حد اضطراب بن راشد گفته او مضطرب

).202-201صص، 1ج، 1404، حجرابن(وجود دارد
خوانده و عبداالله به نقل از پدرش احمد بن »س بذاك القويیل«بن تمام را ةسلم، نسائی)4

و سایر محدثان نیز وي »فی الحديث الا أنَّ الناس قد رووا عنهليس هو بالقَوی«: حنبل گفته است
هاي متفاوت دربارة این داوري).337-336صص، 3ج، 1405، عديابن(انداً توثیق نمودهرا قوی

سازد و از سوي آشکاري را در میان صاحبنظران نمایان میاز یک سو اختلاف نظر ، یک راوي
لیس : در اینجا(در میانۀ اصطلاحات جرح»س بذاك القويیل«دهد که اصطلاح نشان می، دیگر

ه به قرار گرفته و به تناسب و با توج) توثیق قوي: در اینجا(و اصطلاحات تعدیل) هو بالقوي
این اصطلاح ، استعمال شده است، یک راويت در دیگر الفاظی که در وصفسیاق و دقّ

تواند بر جرح یا تعدیل خفیفی دلالت داشته باشد که در این مورد بر تعدیل خفیف راوي می
. دلالت دارد

»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«تعیین حدود دلالت اصطلاح .4
چنانکه .در میانۀ اصطلاحات جرح و تعدیل قرار دارد» )ةقالثّ(س بذاك القويیل«اصطلاح 

ل در عموم مواردي که از این اصطلاح در وصف راویان با تأمو پیش از این نیز احتمال دادیم 
رنگ و رمق و کمبر توثیقی کم،رسد که این اصطلاح گاهاینگونه به نظر می، بهره گرفته شده

به »)ةقثّال(س بذاك القويیل«و معمولاً محدثان با شخص . گاه بر جرحی اینگونه دلالت دارد
. کنندرفتار می، عنوان یک راوي که روایاتش اعتبار نازلی دارد یا چندان درخور اعتنا نیست

بسا مراتب بهتري را از خبر ، در سند آن قرار دارد»س بذاك القويیل«روایتی که شخص 
نماید این م میآنچه مسلّ، کاربرد این اصطلاحلیکن در همۀ موارد؛شخص ضعیف دارا باشد

نوعی نگاه منفی به راوي و نگاه نه چندان کنندةبیان»)ةقالثّ(يس بذاك القویل«است که تعبیر 
: براي نمونه. مثبت به روایات اوست

یحیی بن سعید ، الحدیث خواندهعبد اعلى بن عامر ثعلبی را ضعیف، احمد بن حنبل) 1
ارزش دانسته و صاحبنظر دیگري احادیث وي را از کتاب الحنیفه را کماحادیث منقول او از ابن
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و یحیی بن . دانسته که او از ابن الحنیفه آنها را سماع نکرده بوده استالحنفیه روایاتیابن
، 6ج، 1372، حاتم رازيابیابن(خوانده است»س بذاك القويیل«برده را معین نیز نام

مرتبۀ نازلی از مراتب تعدیل را براي راوي و توانل در این اقوال میاز تأم).26-25صص
هی را براي روایت او استنتاج کردتضعیف قابل توج .

؛اندعشرین کاتب اوزاعی را عموم اهل حدیث توثیق کردهالحمید بن حبیب بن ابیعبد) 2
خوانده و افزوده است که او صاحب حدیث »لیس بذاك القوي«لیکن ابوحاتم رازي وي را 

توان به این نتیجه رسید که دلالت وصف می، از همراهی این توصیف با آن توثیقات. نیست
معلوم و حتمی است، ا دلالتش بر نوعی جرح یا ذمبعید ام، بر تضعیف»س بذاك القويیل«
).102ص، 6ج، 1404، حجرابن(

اما . خوانده است»ةقَثبِسيلَ«محمد بن فلیح بن سلیمان اسلمی را ، یحیی بن معین) 3
و » ما به بأس«نگ اوصاف سسخن یحیی بن معین را هم، عبدالرحمن رازي به نقل از پدرش

هی تقویت و بدین ترتیب راوي مزبور را تا اندازة قابل توج. دانسته است» يلیس بذاك القو«
).737-736صص، 2ج، تابی، باجیال/ 59ص، 8ج، 1372، حاتم رازيابیابن(کرده است

س یل«توان به درجۀ دلالت اصطلاح از داوري یحیی بن معین دربارة کثیر بن زید می) 4
بذاك القوي«وي کثیر بن زید را به اوصافی چون . ه به مفاد استعمالی آن پی بردبا توج»ةقث« ،

چون تی ف کرده است و صاحبنظران بااهمیتوصی»ك القوياذبِسیلَ«و »صالح«، »ه بأسبِسیلَ«
، 50ج، 1418، عساکرابن(اندحدیث وي را تضعیف کرده... نسائی و ابوزرعه و، احمد بن حنبل

بر »س بذاك القويیل«شاید بتوان گفت که اطلاق وصف ،ل در این آراءبا تأم).26-20صص
. راوي مذکور از تضعیف حدیث کثیر بن زید از صاحبنظران دیگر تأثیر پذیرفته باشد

ت روایات شخص توان به درجۀ عدم مقبولیشواهد روشنی که از آن میاز جمله ) 5
ةــداوري یحیی بن معین دربارة حدیث قبیص، پی برد»س بذاك القويیل«موصوف به وصف 

س یل«با وصف ،بن محمد است که او را توثیق قوي کرده است و تنها در یک موردةــبن عقب
از او ارزیابی منفی داشته و دربارة وي گفته است»بذاك القوي :» إلا في حديث ثقةٌ في كلِّ شئ

القَوي سفيان ليس بذاكمس هغير، فإنو صو ه منه غَر سن. »عو به گفتۀ ابوعبداالله وي به دلیل ص ،
، 23ج، 1413، مزيّ(در سماع حدیث از سفیان ضبط نداشته و حدیثش از او پرغلط بوده است

).489-481صص
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»)ةقالثّ(س بذاك القويیل«گیري صاحبنظران از اصطلاح بهره.5
»)ةقالثّ(يقوس بذاك الیل«از بررسی چند و چون موارد استعمال و کاربرد مصداقی اصطلاح 

از اصطلاح ، نسائی و ابوحاتم بیش از دیگران، آید که یحیی بن معینچنین بر می،دربارة راویان
به ، که یحیی بن معین با کاربرد این اصطلاحچنان؛انددر توصیف حال راویان بهره جستهمزبور 

در عرصۀ حدیث و را»س بذاك القويیل«دنبال راهی بوده است تا بیان منفی دربارة راویان 
جوار کند نقل روایات آن راویان بیاورد تا از درجۀ وثاقت راوي بکاهد و گاه آن را با ضعف هم

نسائی با ، لیکن. درخور اعتناستتصل آن فرو افتادن احادیث آن راوي از درجۀ مقبولیکه حا
کوشیده تا راویان موصوف به ، داشته است»س بذاك القويیل«نگاه مساعدتري که به راویان 

، »صالح«اوصاف ، »س بذاك القويیل«مقارن با وصف ، لذا. این وصف را شأن بالاتري بخشد
را بر آنان اطلاق کرده تا از »لم یترك«و »عنده حدیث منکر«، »لیس به بأس«، »یکتب حدیثه«

هم راوي و هم روایات را از جرح احتمالی رهانیده باشد و هم اینکه دلالت این ، این طریق
جوار همتري از مراتب جرح و ذماصطلاح را از تضعیف شدید خارج و آن را با مراتب ملایم

ـحمن بن موهبعبیداالله بن عبد الرّـبه یکی از راویان ، ه نسائی خودشاهد این سخن آنک. کند
-328صص، 4ج، 1405، عديابن(اعتماد نموده و از او روایت کرده است»س بذاك القويیل«

329.(
را براي »لیس بذاك القوي«وصف ، حاتم در کنار نگاه مثبت خود و دیگران به راویانابو

از دلالت . آنان به کار برده است و تنها یک نقطه ضعف راوي را بهانه این کار قرار داده است
ضعف ، شود که اطلاق این وصف در مورد راوياین مطلب استفاده می، ضمنی سخنان او

لیکن ترمذي ).274-273صص، 8ج، 1372، حاتم رازيابیابن(شودمطلق وي را سبب نمی
طوري سخن گفته که تضعیفات دیگران را نسبت به ، محدود خود از این اصطلاحدر استفادة

م وهدنْعويقَالْذاكبِسیلَ«: یک راوي به نوعی تلطیف کرده و رتبۀ او را کمی بالا آورده است
).491ص، 2ج، 1413، مزيّ(»هظفْحلِبقَنْمیهوا فملَّکَتَدقَ

»)هقالثّ(لیس بذاك القوي«اصطلاح ۀرتباصطلاحات هم. 6
لیس بذاك القوي«رتبه با اصطلاح از طریق بررسی اصطلاحات دیگر جرح و تعدیل که هم

تر دلالت توان به فهم دقیقمی، براي توصیف حال راویان حدیث به کار رفته است»)ةقالثّ(
لیس بذاك القوي«دهد که اصطلاح ها چنین نشان میبررسی. شدمعنایی این اصطلاح نایل 
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اصطلاحی شناور است که گاه بر ذم راوي و گاه بر وثاقتی فروکاسته دلالت دارد و به »)ةقالثّ(
: براي نمونه. شودبندي میو با آنها در یک مرتبه طبقهتعریفبا اصطلاحات زیر ،طور تقریبی

الفاظ دالّ بر جرح. 1- 6
لیس «، »سمدلِّ«، »بحدیثهلایحتج«، »لیس بذاك«، »بقويلیس «، »لیس بحجه«، »ضعیف«

لم «، »لا شئ«، »لیس بشئ«، »لیس بمتروك الحدیث«، »یکتب حدیثه و لا یحتج به«، »بالمتین
فی «، »عنده حدیث منکر«، »لیس حدیثه بذاك«، »ضعیف الا انه یکتب حدیثه«، »یکن بالحافظ
، مزيّ(»لیس حدیثه بشئ«و»ضعیف الحدیث«، »فی حدیثه بعض الاضطراب«، »حدیثه ضعف

ابن/ 207ص، 30جو283ص، 24جو 595ص، 23جو170ص، 22جو270ص، 9ج، 1413
حاتم ابیابن/ 196ص، 5ج، 1405، عديابن/ 499ص، 41جو 387ص، 22ج، 1418، عساکر
، خطیب بغدادي/ 89ص، 3جو222ص، 2ج، تابی، حبانابن/ 156ص، 3ج، 1372، رازي
تر جرح قرار گرفته و نوعی ط یا پاییندر مراتب متوس،این الفاظ نوعاً).5ص، 7ج، 1417

. دنکنتضعیف را براي راوي افاده می

الفاظ مفید وثاقت. 2- 6
صالح صدوق فی الاصل إلا أنه یخالف فی «، »لیس به بأس«، »صالح«، »صدوق«، »شیخ«

، ابن عساکر/ 178ص، 25جو377ص، 21ج، 1413، مزيّ(»یعتبر بحدیثه«و»ئبعض الشّ
تر تعدیل قرار گرفته و توثیق کمرنگی که این الفاظ نوعاً در مراتب پایین).12ص، 60ج، 1418

. کنندرا افاده می

»)الثقه(لیس بذاك القوي«اوصاف مقارن اصطلاح . 7
گردد و دربارة میگاه با وصفی دیگر قرین، در کاربرد» )ةقالثّ(لیس بذاك القوي«اصطلاح 

: توان به این موارد اشاره کردمی، براي نمونه. شودراویان استعمال می
، حاتم رازيابیابن(بن عمروةدربارة محمد بن عمار» لیس بذاك القوى، صالح الحدیث«

، اوهم(دربارة سعید بن زکریا مدائنی» لیس بذاك القوى، صالح«؛)45-44صص، 8ج، 1372
بن ا(ان اخومندل بن علی عنزيدربارة حب» حدیثهلیس بذاك القوي، صالح«؛)23ص، 4ج

» یکتب حدیثه، فی بعض ما یروى مناکیرلیس بذاك القوى، صالح«؛)72ص، 1404، شاهین
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، صدوق، صالح«؛)274-273صص، 8ج، 1372، حاتم رازيابیابن(دربارة مروان بن شجاع
1418، ابن عساکر/ 361ص، 28ج، 1413، مزيّ(بن زیاد بجلیةمغیردربارة » لیس بذاك القوي ،

» بهدق و لیس بالمتین، یکتب حدیثه و لایحتجه الص، محلّلیس بذاك القوي«؛)12ص، 60ج
ما به «؛)337-336صص، 8ج، 1404، حجرابن(بن سوید بن حجیر باهلی بصريةعدربارة قز

؛)441ص، 1408، حجرابن(فلیح بن سلیمان اسلمیدربارة محمد بن » لیس بذاك القوى، بأس
؛)56ص، 29ج، 1413، مزيّ(دربارة موسى بن خلف عمی» لیس بذاك القوي، لیس به بأس«
»ةطلحدربارة اسحاق بن یحیى بن » موا فیه من قبل حفظهعندهم، و قد تکلّلیس بذاك القوي

، منکر الحدیث، یکتب يبذاك القولیس «؛)491ص، 2ج، 1408، ابن حجر(بن عبید االله قرشی
1372، حاتم رازيابن ابی(دربارة مسلم بن خالد زنجی»به، تعرف و تنکرحدیثه و لا یحتج ،

، حبانابن(دربارة هشام بن سعد قرشی» و لیس بمتروكيلیس بذاك القو«؛)183ص، 8ج
، خطیب بغدادي(هعتبوب بن دربارة ای» ضعیف، لیس بذاك القوي«؛)90-89صص، 3ج، تابی

). 7-3صص، 7ج، 1417
، ها به عنوان وصف قرینیابیم اصطلاحاتی که در این نمونهت در موارد مذکور درمیبا دقّ

تر تعدیل و یا مراتب جرح به درجات نازل، اندذکر شده» لیس بذاك القوي«در جنب اصطلاح 
. اندرتبه و همراه گشتههم»لیس بذاك القوي«با اصطلاح ، لذا. اندرقیق نزدیک

گیرينتیجه
این اصطلاح . استاصطلاحات جرح و تعدیل از، »)ةقالثّ(لیس بذاك القوي«اصطلاح 

براي نکوهش راویانی به ، اي داردبار ارزشی نسبتاً منفیکه) شفافغیر(شناور و خاکستري 
و معمولاً از بازار نقد ناقدان و استت اندکی برخوردار روایاتشان از درجۀ مقبولیکار رفته که

ن گفت که اصطلاح مزبور توابنابراین، می. شوندارزیابی صاحبنظران به سلامت خارج نمی
بر جرح راوي و ضعف مطلق ، کاهد؛ لیکنت اعتماد به روایات راوي میهرچند از قابلی

از درجات جرح اي کمرنگ بر درجه، اصطلاح مزبور، بدین ترتیب. روایات او دلالت ندارد
دلالت دقیق این اصطلاح در حقّ. گرددجوار میرمق توثیق همدلالت دارد و گاه با مراتب کم

هر راوي را باید جداگانه و با لحاظ اوصاف مقارنی که دربارة همان راوي به کار رفته است و 
.وردبه دست آاندنیز با توجه به روایات هر راوي و آنچه دربارة احادیث وي گفته
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و مآخذمنابع
. ق١٣٧٢راث العربی، اء التياحدار: وتير؛ بالجرح و التعديلحمن؛ الرحاتم رازی، ابومحمد عبدابیابن. ١
. تانا، بیبی:وتيرائد، بزم يابراهمحمود: قي؛ تحقيناروحکتاب؛دبن احمدمحم،حبانابن.٢
. ق١٤٠٤الفکر، دار: وتبير؛ ذيب التهذيبن ابوالفضل احمد بن علی؛ يالدحجر عسقلانی، شهابابن.٣
. ق١٤٠٨راث احياء العربي، دارالت: بيروت، ٤چ؛فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ــــ.۴
. ق١٤٠٤ه، يلفالسدار: تيی، کويصبحی سامرا:قي؛ تحقتاريخ أسماء الثقات؛ ينحفص عمر بن شاهشاهين، ابوابن.۵
٦.؛ بيروتابن الصلاح في علوم الحديثةممقد؛ حمنابن صلاح، عثمان بن عبدالر :تاة، بیدارالكتب العلمي .
. ق۱۴۰۵الفکر، دار: وتير، ب۳ل زکار، چيدکتر سه: قيتحق؛الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی، عبداالله؛عدی ابن.۷
. ق١٤١٨دارالفکر، : وتيری، بيرعلی ش: قي؛ تحقتاريخ مدينة دمشقابن عساكر، ابوالقاسم علی بن حسن شافعی؛.٨
۹.ابن منظور، جمال الدين محمق١٤٠٥الحوزه، ادب : قم؛ لسان العرب؛ مد بن مكر.

: ، ران۹چسيد مصطفي طباطبايي،:ترجمه؛)ترجمه القاموس العصری(ن يفرهنگ نو، الياس؛ سياالنانطوا.۱۰
. ش۱۳۷۳كتابخانه اسلاميه، 

.تابينا، بی: ، مراکشراستاد احمد بزا: قيتحق؛ التعديل والتجريح؛وبيالباجی، سليمان بن خلف بن سعد بن ا.١١
االله العظمی يةآةمکتب: مهدی رجائی، قم: قي؛ تحقطبقات الرجالةطرائف المقال فی معرفاصغر؛بروجردي، علي.١٢

. ق١٤١٠مرعشی نجفی، 
. »الف«،تانا، بيجا، بيبي؛ يةالفوائد الرجالبهاني، محمدباقر بن محمد اكمل؛ .١٣
. »ب«،تانا، بيجا، بيبي؛ منهج المقاليتعليقه علــــــ؛ .١٤
.ش١٣٨٢زمستان، ٦٢شمارهی، ه مطالعات اسلاممجلّ؛ »در ترازوميکتاب سلَیراو«ی؛ عبدالمهد،یجلال.۱۵
.ق۱۴۲۴الحديث، دار:قمرسائل في دراية الحديث؛ ؛ لفضلاحافظيان، ابو.١٦
.ق۱۴۲۱، قدة الامام الصامؤسس: قمری،دابراهيم ا: تحقيقتحرير أحکام الشريعه؛ ؛حلّی، حسن بن يوسف.۱۷
.ق۱۴۱۷، يةالعلمالکتبدار: وتيرمصطفی عبدالقادر عطاء، ب: قي؛ تحقتاريخ بغداد؛ عليبنبغدادي، احمدخطيب .۱۸
.ش۱۳۸۲دارالمعرفة، : وتيرد بجاوی، بمحمعلی: قي؛ تحقميزان الاعتدالد بن احمد؛ هبي، محمذ.۱۹
.تاراث العربی، بیاء التيداراح: وتيرب؛تذكرة الحفاظــــ؛ .۲۰
.ق۱۴۱۳الرسالة، ةمؤسس: وتير، ب۷چ؛أعلام النبلاءسير ــــ؛ .۲۱
.ش17/7/1389: تاریخ مراجعه به سایت،www.hawzah.net؛»هيفرقه قدر«؛علی، گانیيربانی گلپا.۲۲
انتشارات اسوه، : دکتر عادل نادرعلی، ران: قيتحقترجمه و ؛ث و اصطلاحات آنيعلوم حدصالح، صبحی؛ .٢٣

. ش١٣٧٦
.تاجا، نشر المشعر، بیغرباوی، بیدماج: قيتحق؛يةة الدرايا؛حسندر، سيدص.٢٤
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محمد بلوچ، تربت فيض: ترجمه و تعليق؛)تيسير مصطلح الحديثهترجم(ث يدرآمدی بر علوم حدطحان، محمود؛ .٢٥
.ش١٣٨٩انتشارات خواجه عبداالله انصاري، :جام
٢٦.س:حيتصح؛ نييرو مطلع النمجمع البحرينين؛ طريحي، فخرالدفتر نشر فرهنگ اسلامی، د:نی، قميحسداحمدي

.ق۱۳۹۵
انشارات :ف کوه کمری، قميطدعبداللّيس: قي؛ تحقخبارلاخيار إلى أصول الاوصول امد؛ بن عبدالصينعاملي، حس.٢٧
. ق١٠٤٢ام، يخ

٢٨.ق١٤١٨دار الفکر، :دمشق؛منهج النقد في علوم الحديثين؛ عتر، نورالد .
۲۹.الکتب العلمدار: وتيرقلعجی، بيندکتر عبدالمعطی ام: قيتحق؛يرالضعفاء الکب؛ د بن عمرو بن موسیعقيلي، محمة، ي

. ق١٤١٨
مؤسسة دارالهجره، : قم، ۲چمهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي،: ؛ تحقيقكتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد؛ .۳۰

. ق١٤٠٩
. ش١٣٨٠ث، يالحددار: تی، قميدرايندحسمحم: قي؛ تحقيةالرسائل الرجالابراهيم؛ بن محمدالمعالي محمدكلباسي، ابو.٣١
. ش١٣٧٩، ةيقافث الثّيالحدارمؤسسه د: مولوی، قميندحسمحم: قيتحق؛توضيح المقال في علم الرجال؛ يكني، عل.٣٢
:حلبـتاح ابوغده، سوريهعبدالفّ: تحقيقالرفع و التكميل في الجرح و التعديل؛ لکنوی هندی، محمد عبدالحی؛ .۳۳

ق١٣٨٨ة، مكتب المطبوعات الاسلامي .
. ش۱۳۷۷، حوزه علميه قمينجامعه مدرساسلامي انتشارات : ، قم۱۳چ؛ثية الحديدراچی، کاظم؛ر شانهيمد.۳۴
ةمؤسس: وتيرعواد معروف، باربش: قي؛ تحقالكمال فی اسماء الرجالذيب وسف؛ ياج الحجون ابيالدمزي، جمال.٣٥
ق١٤١٣، ةسالالر .
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